
 داریم؟ عجله قدر این  چرا ما
 شتاب  همیشه  دنیای در لحظه در زندگی هنر
 زده

  

 
 برمی داریم، را گوشی شود، باز کاملاً چشمان مان که این  از قبل صبح ها،

 از عجله با و می کنیم، اسکرول را ایمیل ها می کنیم، چک را نوتیفیکیشن ها
 دیر هم باز ما و شده شروع ناپیدا مسابقه ای انگار می پریم. بیرون تخت

 کرده ایم.
 آخر به برس سریع بده، جواب سریع بیرون، برو سریع بخور، صبحانه سریع
 روز...

 ماندن" "عقب با مترادف گاهی بودن" "آرام که می کنیم زندگی دنیایی در ما
 اینجاست: اساسی سوال اما می رسد. به نظر

 که می رساند جایی به را ما واقعاً سرعت، این آیا و داریم؟ عجله این قدر چرا
 باشد؟ داشته را ارزشش

 



 

 پنهان عجله این ریشه های
 

 یا فشرده برنامه های فقط عجله مان، دلیل کنیم فکر شاید اول نگاه در
 حرف هاست. این از تر عمیق  ماجرا اما است؛ زیاد مسئولیت های

 می مانیم. جا قافله از باشیم، آرام اگر گرفته ایم یاد چون داریم عجله ما
 گفتگوهای حتی و جامعه رقابتی فرهنگ اجتماعی، شبکه های رسانه ها،

 می گویند: که هستند پیام هایی از پر همه روزمره،
 شو." موفق زودتر بده. انجام بیشتر بهتره. "سریع تر

 هنوز که آینده ایه درگیر ما مغز هست. هم ذهنی نیست؛ فیزیکی فقط عجله،
 نتیجه؟ شده. تموم که گذشته ای یا نیومده،

 حالا. نه اینجا، نه می کنیم. زندگی "هیچ جا" در اغلب ما

 کردن عجله پنهان هزینه های

 ما روح مرور، به بلکه نمی آورد؛ پایین را لحظه ها کیفیت فقط عجله، با زندگی
 باشیم: دویدن حال در مدام وقتی می کند. فرسوده هم را

 تازه  چای عطر دیوار، روی آفتاب نور مثل نمی بینیم؛ را زندگی ساده ی لذت های
 کودک. یک خنده صدای یا دم،

 گوش واقعاً اما می زنیم حرف می شوند. عجولانه و سطحی روابط مان
 نمی دهیم.



 جایی وقت هیچ  چون است. خسته همیشه و آشفته قرار، بی  مان ذهن 
 بکشد. نفس تا نکرده توقف

 که چیزی همان است واقعی" "زندگی می دهیم دست از که چیزی نهایت، در
 هستیم. منتظرش که چیزی نه است، افتادن اتفاق حال در

 بودن انسان برای تمرینی لحظه؛ در زندگی

 تمرینی عمل، در اما برسد، به نظر تکراری جمله ای شاید لحظه» در «زندگی
 ماست. انسانیت بازیابی برای عمیق
 یعنی: چه؟ یعنی
 جواب ایمیل نه ببین، سریال همزمان نه بخور؛ غذا فقط می خوری، غذا وقتی
 بده.

 خودت نوبت منتظر فقط نه بده؛ گوش واقعاً می زنی، حرف دوستی با وقتی
 باش زدن حرف برای

 از که هوایی به درخت ها. به کن. نگاه آسمان به می کنی، پیاده روی وقتی
 می شود. ریه ات وارد بینی ات

 بودن. و شنیدن دیدن، برای ارادی توقف یعنی لحظه در زندگی
 همین با بلکه خاص، اپلیکیشن با نه سنگین، برنامه ریزی های با نه

 روزمره. و ساده تمرین های
 
 
 
 



 عمق و سرعت بین انتخاب

 هزاران روز، هر که انتخابیه کنی، زندگی عمیق تر یا بدوی سریع تر بخوای اینکه
 می گیره. قرار ما جلوی بار
 رو خودمون واکنش نوع می تونیم اما کنیم، کنترل رو دنیا شلوغی نمی تونیم ما

 کنیم. انتخاب
 گذشته. یا آینده به می پره مدام که ذهنی با است مبارزه یک لحظه، در زندگی

 ثبت خودت برای کوچیک پیروزی یک انگار برگردی، لحظه توی که بار هر اما
 کردی.

 یک فقط می شه، رد چشمت جلوی از سرعت با همه چیز که بعد دفعه پس
 کن: کار

 کن. مکث کمی
 بکش. نفس

 بپرس: و
 می کنم؟» عجله دارم فقط یا می کنم، زندگی دارم واقعاً کجام؟ «الان
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